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پوبیشبود به نام  یدرخت ،«افسانه» گاری در جنگل  روزی روز    .ویس
نزیادی زندگی میپرندگان  ،های این درختروی شاخه   د.کرد

 .است شده خانه خشکو دید که رودمد آبیرون اش لک از خانهروزی لک
سدلک خیلی تعجب لک ب را گرفته و آجلوی  بزرگ کرد و دید که یک 

لک تمام توانش لک رسد.ویسپوبیش ب ی درخت  گذارد که آب به ریشهنمی
سد خیلی بزرگ بود و ا ،دکنرا خراب سد را جمع کرد تا  توان خراب  وولی 

 .اش برگشتامید به خانهنا ، پسرا نداشت شنکرد
بگیرد. سیمرغلک تصمیم گرفت که از لک ،صبح روز بعد رای همین ب کمک 

رغ" :گفت رفت و  دانا سیمرغ نزد برود !جان سیم عظیم  ر یک سد  طخاخانه 
شده  ستها ماهی جان   وخشک    ".در خطر ا

سد، تو" :گفت سیمرغ برو  .به حیوانات بیشتری داری نیاز برای خراب کردن 
 "حیوانات کمک بگیر. و از بقیه



 

 

که ما " :تندفها گدهنپر  اما ،سر زدها م پرندهتما یرفت و به خانه هم لکلک
  "به ما ربطی ندارد! .کنیمخانه استفاده نمیروداز 

 هاماهی او نزد .یک فکر عالی به سرش زد ،بود شده امیدلک که خیلی نالک
ش" :گفت رفت و ما با کمک هم  .هل بدهید را سد ،مارش منشما با 

سد را خراب کنیم.می  "توانیم 

  !سه !دو ! یک
سدتمام ماهی    .خانه برگشتب دوباره به رودآریخت و سد  هل دادند و را ها 

 را داد. آب خوردن و استفاده از رودخانه ها اجازهپرنده به تمام هم لکلک
 

   پایان


